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 اسلامی«گراییبنیاد»یدرباره

 یژیلبرآشکارباماکسیمرودنسونمصاحبه

یمریمصالحیترجمه

 

 

 

مقدمه در رودنَسون درگذشتماکسیم با آشکار: بیست۸۹یژیلبر تاریخ در وسالگی می ماه بزرگ۲۰۰۴سوم از یکی ترین،

تایانیاینحوزه)ازجملههمشناسیکهازجایگاهیمهمدرمیانپژوهشگرانبرجستهشناسانغربیازمیانمارفت؛اسلاماسلام

اشمانندرژیبلاشر،کلودکاهنوژاکبرک(برخورداربود.رودنسونبهاینگروهازنویسندگانپیشتازتعلقداشتکهبافرانسوی

طورکاملازاجتماعیرساندند.ایننویسندگانخودرابههایدیگرعلومیمطالعاتاسلامیرابهسطححوزههایینو،رشتهرویکرد

سوبودند.هاهمیغربیاستعماریجداکردندوهموارهبااعتراضاتمردممسلماندرمبارزهباسلطه«شناسیِشرق»هایکاستی

کهزمانبااینهارافاسدنکردهاست.حال،همرابهآغوشخودکشانده،)هنوز(آن«متخصصان»هاکهیرسانهشرمانهنمایشبی

به«متخصصان»یابد،چوندشمنحقانتخاببازمیهم«غربی»سم،جایگاهخودرادرتخیلاسلامبهشکلبنیادگراییوتروری

 .اندینمایشبدلشدهامتیازدرجامعهکنشگرانیصاحب

به می-کارگیرییکطرحتفسیریمارکسیماکسیمرودنسونبا همتایانشمتمایز از را خود کرد.انتقادیبرایجهاناسلام،

هایاوهستند.بههمیندلیل،یمضامینونقاطتمرکزبسیاریاستکهخصلتنوشتهیاوبامارکسسرچشمهعلاوه،رابطهبه
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نمی را مقولهکارهایاو دیمطالعاتاسلامیطبقهتوانفقطدر دستاوردهاینظریاو، واقع، در دیالوگدائمیبابندیکرد. ر

دادندتاصِرفِشناختیراپوششمیتریازپژوهشتاریخیوجامعههایوسیعنهدام-گاهانکارشنکردکههیچ-الهامیمارکسی

یکیدیگرازسویه[مطالعات] منازعهجهاناسلام. مقاله-یعربهایمهمکاررودنسون، عنواناسراییلبود. با اسراییل:»یاو

کهدرشماره«واقعیتیاستعماری؟ بهمباحثهمنتشرشLes Temps Modernes ییویژه، ایاختصاصداشتکهجنگد،

 .گرایانهبرصهیونیسمبودبهآندامنزدهبود.آنمقاله،دستاوردیبنیادینبرایتعریفِنقدیچپ۱۹۶۷ژوئن

گذاراست:نهفقطدررویکردتحلیلیشان،اثریبنیادگراییِاسلامی،درکلیتهمینالهاممارکسیستیبرتأملاترودنسوندرباره

ترینمعنایاش.فهمِاو)درعمیقچنیندرنگرشسیاسیبلکههم -وهمتطبیقیاست«ماتریالیستی»کههمبهطوربنیادین-وا

دردیباآنوانداشت،ترینهمدینی،اورابهکم-ییکایدئولوژیسیاسیمثابهگراییبههایتجدیدحیاتبنیادواژه(ازسرچشمه

 .ستیزبوداورِروحانیتکهتماماًیکخدانابچرا

)دیگرتاریخدقیقآنرابهیاد۱۹۸۶آید،پیشازاینهرگزمنتشرنشدهاست.اینمصاحبهدرسالایکهدرادامهمیمصاحبه

هاییکهزمینراپرکردهبودند،چونآورم(درآپارتمانماکسیمرودنسوندرپاریسصورتگرفت،جاییدرمیانانبوهکتابنمی

امکههایمختصریبازسازیکردههایاوراازیادداشتبود.منگفتههایکتابرویدیوارباقینماندههاجاییدرقفسهیآنبرا

ام.درآنهایخودمراازقلمانداختههاوگفتهدادنبهکاسِتیکهحالاگمشدهاست،تندنویسیکردهبودم.پرسشهنگامِگوش

قصدداشتماینم درنشریهزمان، نشریهموقعطرحایمنتشرکنمکهآنصاحبهرا بود، بهوجودایکههیچاشریختهشده گاه

داشتمنتشرایبزرگعنوانگونهنیامد.درگذشتاینمتفکربزرگسببشدتامجدداًمتوجهاینوظیفهشَوَمواینمصاحبهرابه

اینمتنبیش همانکنم. زیرا اظهاراترودنسوننهطورکهازپیشمناسباست، خواهددید، بهخواننده مثلهمیشه هنگامتنها

 .اندهستند،بلکهحتیدرارتباطباکارخوداونیزنسبتاًبدیع

اوازسالژیلبرآشکارپژوهشگر،آکادمیسی) لبنانیاست. تاکنون،استادمطالعات۲۰۰۷ن،نویسندهوفعالسیاسیسوسیالیستِ

 .(دردانشگاهلندنبودهاست (SOAS) یمطالعاتشرقیوآفریقاییالمللدرمدرسهنتوسعهوروابطبی

***** 

 (Islamic Integrisme) «خواهیاسلامیتمامیت»اصطلاح اما از(fondamentalisme) «بنیادگرایی»اصطلاحمناسبینیست،

خیلیبد«اسلامِرادیکال»اشتباهشود.اصطلاح«اسلام»نیزممکناستباخودِ«گراییاسلام»کهواژهآنهمبدتراست،حالآن

باموضوعموردبحثتطابقکاملندارد.درهرصورت،تحتعنوان ی،همه«بنیادگراییاسلامی»نیست،اماهیچاصطلاحیواقعاً

میآنجنبش میهاییرا فکر که آداباسلامی،کمکننداجرایبیتوانجایداد اصولعقایدو گسترهوکاستِ هایازجملهدر

توانداجتماعِمسلمانانیاحتیکلجهانرابهوضعیتیآرمانیوواجدِهماهنگیدرونیبازگرداند،وضعیتیسیاستوجامعه،می

 .میلادی۶۳۲تا۶۲۲هایکهرونوشتیاستازاجتماعنخستینوآرمانیمسلماناندرمدینهبینسال

بنیاد اینجهت، کمونیستگراییاسلامیاز دارد. کمونیسم مانند یکایدئولوژیسیاسیسکولار با مسلم فکرشباهتی نیز ها
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ایواجدهماهنگیدرونی،بدوناستثماروسرکوبرابهارمغانایکهبنیانگذارپیچیده،جامعهوکاستنسخهکمکننداجرایبیمی

ندا وجود مسیحیت در مشابهی ایدئولوژی مقابل، در آورد. میخواهد فکر مسیحی بنیادگرایان بیرد. اجرای وکاستکمکنند

 .دهدتواندهرکسیراآدمخوبونجیبیکنداماالزاماًساختاراجتماعیراتغییرنمیهایمسیحمیآموزه

ای«رقهف»دادنبههایاسلامومسیحیتبررسیشود.مسیحیتباشکلهایعمیقمیانخاستگاهاینموضوعبایدازخلالتفاوت

کاریزماتیک-کوچک آن-گروهیایدئولوژیکپیرامونیکرهبر شد. کهآغاز امپراطوریوسیعرُم، در استانیدورافتاده در ها

ایسیاسیواجتماعیراپیشنهادکند.نهخواستبرنامهیکوچکنخستنمیسازماناداریموثریداشت،پدیدارشدند.اینفرقه

 .نکلیسادرطولدوسهقرننخستایندین،چنیننیتینداشتندعیسیونهنخستینپدرا

 «مجمع»رلاتین،کهبهمعنایدEcclesia) میلادیبهروشنیبیانکردکهاینکلیسا۳۲۵کهامپراطورکنستانتیندرپیشازآن

assemblyهایشبهخودآیینیبسازدکهچرخبایددینیدولتیباشد،کلیسازمانکافیداشتتایکدستگاهایدئولوژیک(ستا

حتیپسازکنستانینهمدر -دستگاهِکلیساودستگاهِدولت-چرخند.اینبدانمعنابودکهسنتِدودستگاهِمتفاوتخوبیمی

شاهانراپاد) تراوقاتبودندطورکهبیشزیستیامتحدباشند،همانتوانندهمهمانحالتباقیخواهندماند.ایندودستگاهمی

چنینممکنبودباهمواردکشمکششوند)ماننداماهم (.وغیره (Cesaro-Papism) «سزاروپاپیسم»دادند،هامَسحمیاسقف

هایپروتستانیزیادیهادرقرونوسطیویاتکفیرلوییچهاردهموفیلیپآگوست(.نمونههاوامپراطورهایبینپاپناسازگاری

این-هایکلیسایپیوندهمدرباره اما وقرنهفدهمدرماساچوست(، هادردولتوجوددارند)برایمثالقرنشانزدهمدرجنوا

 .اندتاریخمسیحیتاستثنابوده

مستقلبانهادیعربستانوبیرونازقلمرویتمدنرمزادهشد.چندینقبیلهیگستردهجزیرهاسلامدرشبه هاییعربکاملاً

کردند:زبانیمشترک،بعضیتعالیمدینی،تقویم،بازارهاورقابتدرشعر.پیامبراسلامدرجازندگیمیندکیدرآنمشترکبسیارا

شد.زمان،والاترینرهبرسیاسیودینیعربمحسوبمیم.(هم۶۳۲اشدرم.تاوفات۶۲۲بُرد)ازدورانیکهدرمدینهبهسرمی

هاراسامانداد،بیعتچنینرئیساجتماعبود،نهتابعقوانینرُم.اوکشمکشرتباطداشت،وهماومرجعیدینیبود،کهباخداا

هایدفاعیادردولتعربدرآنزمان،بهضرورتیرایجزندگیدرجهانبیقبایلگوناگونرابهدستآورد،ومطابقباشیوه

 -ودیندریکدستگاهواحدهستیمایاسلام،شاهدتلفیقسیاستهپرداخت.درنتیجهمادرخاستگاهموارددیگرحمله،می

 .شدنکارکردی،ناگزیرتحققیافتگیریامپراتوریوسیعاسلامی،تخصصیکمدرتئوری،زیراباشکلدست

پیکره همواره عملاسلامی؛ نهبا اما تضاداست، آرماناسلامیدر وجودهایمتخصصیبهنامعجداییدینازسیاستبا لماء

قاضیداشته اسلام، در امتیازاند. از و هستند دینی دستگاهِ از بخشی غربها رمُی قوانین در قضات به نسبت متفاوتی های

ضمناً،دراین )ربیبرخوردارند. مردانخدا روحانیونی*ها(جاشباهتزیادیبایهودیتوجوددارد؛دریهودیتنیزماننداسلام،

بلکه علماءمقدسنیستند همچون بیتمیدراش (synagogue) کنیسه) .متخصصانیهستند هایمکان (beit midrash) و

 .(تحصیلهستند

توانچنینموردندرتمیمرجعیتسیاسیودینیواحد،امروزهنیزوجوددارد.درواقعبهایِیکاقتدار/بههرحالآرمانمدینه

اجتماعیسیاسی کهماننداسلامدودستگی۱۹۱۷بهغیرازکمونیسمپساز-یافتدینیماننداسلام-نابیاز وتفرقه، راها ها
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رسدمردمبهآنچهکهبهنظرمیتجربهکردهوتحتآن،مراجعسیاسیقوانینرابرمسائلنظریونیزبرایدئولوژیبنیادیوآن

حالیمی در کردند. بنا کمونیسممدُلیطرحاندیشند بریزیکه مدُلیواقعیحمایتشده بنیادگراییاسلامیاز است، رایآینده

البتهمدلیکهمی وقتیازبنیادگرایاناسلامیمی۱۴کند، اینیکآرمانناروشناست. قرنعمردارد. گوییدشمامی»پرسید:

باهآن«هاچههستند؟آن-روندهاییداریدکهازسوسیالیسموکاپیتالیسمفراترمیپاسخ هایمبهمهمیشگی،پاسخیشدارها

 .شوندکهعموماًبسیارسطحیتفسیرمی -دهندکهممکناستبراساسدویاسهآیهازقرآنیاحدیثباشندمی

طورکهبودپذیرفتهاندیشید.اوضاعهمانمسئله،صرفاًدرروزگارپیامبربهوجودنیامد،چراکهکسیبهتغییرساختاراجتماعینمی

پی ایدهطورکهعیسیهرگزدربارهدارینگفت)درستهمانامبراسلامهرگزچیزیعلیهبردهشد. مسلماً ییکارمُزدینگفت(.

سازمان امااینایدهرامیمراتبباسلسله (organized social community) اجتماعییافتهجمعِ ایبسیارتواندرقرآنیافت،

پیامبر درونجامعهجایداددرحالیمعمولدرزمانخودبود. بیرونازجامعهقراردادهبود.اسلامخودرا کهعیسیخودرا

جویوهایمسیحوبودا،تعالیمیاخلاقیهستندکهبرجستکهآموزهاسلام،مانندکنفوسیانیسم،دردولتمنفعتداشت،حالآن

 .رستگاریفردیتمرکزدارند

یاسلامیدرپیبرانداختننظماجتماعیهستندوگرایانههایبنیادگرایانهاست.جنبشواپسگراییاسلامی،یکایدئولوژیبنیاد

آناینحتیبهعنوانمسئله ایثانویهمبرایشانمطرحنیست. جامعهرا بنیانِ تغییر[یکازکشورهایاسلامیدرهیچ…]ها

جامعهنداده اند. «جدید»ی که اسلامیانقلاب»ی های ک« هموضع شگفترده، آنسانی که جوامعی با دارند راانگیزی ها

 […].اندبرانداخته

هایسیاسیِچپوراستویآنتصمیمبگیرید.باچنینرویدادی،جریانخواهیدتاریخراواکاویکنید،ناگزیریددربارهوقتیمی

تحتمیانهشکلمی جهاناسلامدستورگیرند. چهآنهایسیاسالعملتأثیراروپا، ازغرببهعاریتگرفته، هاییکهیزیادیرا

پارلمانیبوده آنلیبرالیو کهگرایشمارکسیستیوسوسیالیستیداشتهاندوچه کسانیها ازاند. را خود کردند، را کهاینکار

هایبوروکراتیککهسوسیالیسمبهلایهرساند،درحالیدارانبزرگرابهقدرتمیاند.پارلمانتاریسم،زمینزدهیافتههادلیآنهمه

گردند.امانفوذ،یعنیاسلام،باز«قدیمیخوبخودمان»خواهندبهایدئولوژیِترتیب،مردممیدهد.بدینارتشودیگرانقدرتمی

ازتوافقحاصلاروپاییتأثیریژرفداشتهاست،بهویژهاینایدهکهدولت لالانتخاباتبهدستشدهازخهابایداقتدارخودرا

 […].یجدیدیدرجهاناسلاماستآورند.اینایده

هابرایپاسداریازبرتریمردانوتفکیکجنسیتیدراسلامیافت.یکدلیلایازابزارتوانمجموعهیزنانمییمسئلهدرباره

هایمدرن،مردانازامتیازهایناستکهباایدئولوژیکنندهداردایجا،کششیوسوسهکهچرابنیادگراییاسلامیتقریباًدرهمهآن

میسنتی محروم میشان مردان جامعهشوند. در بنیاددانند که مسلمان، جانبای آن از میگرایان میداری برکنند، توانند

هایعمیقیاماریشهکهاغلبپنهانشدهاست،-هایمقدسدرپشتیبانیازبرتریمردانتکیهکنند.ایندلیلیاستاستدلال

ناآگاهانهباشد تجربهبرایاین-دارد،حتیاگرگاهیتصادفاً بنیادگراییاسلامیبابروزاست. سازیبهاعطاییمدرنکهچرا

 .تربهزنانگرایشداشتهوتعدادنسبتاًزیادیازمردانرابهخشمآوردهاستحقوقبیش

هنگامی۱۹۶۵درسال بن، )پایتختالجزایر(ایبرایترویجبرابریزنانانجاممیهایهشیارانهبلاتلاشکه منبهالجزیره داد،
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سازمانرسمیزنان دارندجعلینهسازمان -رفتم. پایتختبرگزارمیکنگره -ایکهامروز هنگامبهپایانرسیدنایدر کرد.

زدهسوتروهایدوطرفخیابانمرداننفرتپیماییآمد.ازپیادهیراههایالجزیرهبرابلادررأسگروهزناندرخیابانکنگره،بن

،کههمانسالرخدادومردمزیادیبا(Boumedienne) امکهاینامر،درکودتایبومدینکردند.منمطمئنزدندوهومیمی

 .دلشدند،نقشداشتآنهم

رودانمچقدر.ازآنمننمی -طولبینجامدسالدیگربه۵۰یا۳۰گراییاسلامیحرکتیموقتیوگذراستاماممکناستبنیاد

رضایتی،مردمرابهگزینشچنانآرمانیباقیبماندتازمانیکهدرماندگیِاساسیوناتواندهمگراییدرقدرتنیست،میکهبنیاد

ازآنبهستوهبیاییدگرایینیازداریدتانهایتیطولانیروحانیتمواضعافراطیوادارد.بهتجربه دراروپاچقدرببینیدکهاین -اً

 .گرایانتامدتیطولانیادامهخواهدیافتزمانبردهاست!تسلطبنیاد

ایرامراتبیکهعدهایسلسلهاگریکرژیمبنیادگرایاسلامیآشکاراشکستخوردهوبهاستبدادیعریانانجامیدهباشد،جامعه

هاراتواندمردمرابهسمتیکآلترناتیویهدایتکندکهاینناکامیهاییملیرانیزتجربهکردهاست،میویرکندوپسخوارمی
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